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جریان‌شناسی مطالبات ایرانیان در چهار دهه اخیر در گفت‌وگو با دکتر سید جلال دهقانی‌فیروزآبادی

مسأله‌یابی یا مسأله‌بافی؟
 چنانکه برخی ادعا می‌کنند؛ آیا »علم سیاست« در جامعه ما بی‌کارکرد و »عالمان علوم‌سیاسی« 

ما در شناسایی مسائل جامعه، ناتوان شده‌اند؟

جناب دکتر دهقانی‌فیروزآبادی، 
اصحاب علوم‌سیاسی ما چقدر 

توانسته‌اند تصویر جامعی از مسائل 
و مطالبات جامعه ایرانی ارائه کنند 
و برای حل آنها تجویزهای کاربردی 

داشته‌ باشند؟
و  لمـــان  عا عملکـــرد  بـــه  بی‌شـــک 
سیاســـت‌پژوهان، که من هـــم یکی از 
آنها هســـتم، نقدهایی وارد اســـت اما 
ایـــن بدان معنا نیســـت کـــه عالمان و 
خود علم سیاســـت در مسأله‌شناسی 

و ارائـــه راه‌حـــل هیـــچ تأثیر و نقشـــی 
نداشـــته‌اند. مســـائل ایران، مســـائلی 
چندوجهـــی و چندســـطحی اســـت و 
همه آنها در چهارچوب علوم‌سیاســـی 
قـــرار نمی‌گیرنـــد. اما با ایـــن حال، در 
همه این مســـائل رگه‌هایی از سیاسی 
بـــودن وجـــود دارد. بنابرایـــن تبیین و 
تجویـــز ابعاد سیاســـی این مســـائل در 
زیرشـــاخه‌های مختلف علوم‌سیاسی 

قابل بحث اســـت.
دوم اینکه در علوم‌سیاســـی مجموعه 

corbis    :عکس

مهسا رمضانی
خبرنگار

گفت وگو

بی‌شک به 
عملکرد عالمان و 

سیاست‌پژوهان 
نقدهایی وارد 

است اما این بدان 
معنا نیست که 

عالمان و خود علم 
سیاست در مسأله­

‌شناسی و ارائه 
راه‌حل به بیراهه 
رفته‌اند. مسائل 

ایران مسائلی 
چند‌وجهی و 
چند‌سطحی 

است و همه آنها 
در چهارچوب 

علوم‌ سیاسی قرار 
نمی‌گیرند.

ســـوم اینکه تقلیل‌گرایانه است؛ بدین نقدهای ناموجه
معنـــا که همـــه مطالبات را به بخشـــی 
از آن تقلیـــل می‌دهـــد، در حالـــی کـــه 
مطالبـــات در جامعـــه مـــا چنـــد بعُدی 
اســـت و در هـــر دوره‌ای وجهـــی از آن 

می‌شود. برجســـته 
 شما عمده‌ترین مسائل جامعه 

امروز ما را چه می‌دانید؟
قبـــل از احصـــای مهم‌تریـــن مســـائل 
ایـــران، دو نکتـــه را بایـــد در  جامعـــه 
ح‌ کـــرد؛ نخســـت آنکـــه  مقدمـــه طـــر
منظور از »مســـأله« چیســـت؟ مسأله، 
مشـــکلی اســـت که مورد شناســـایی و 
توجـــه قـــرار گرفتـــه ‌اســـت و بـــرای آن 

راه‌حـــل اندیشـــیده می‌شـــود.
نکتـــه دوم اینکـــه بـــا چـــه معیارهایی 
می‌تـــوان عمده‌ترین مســـائل را احصا 
کـــرد؟ در ایـــن خصـــوص می‌تـــوان 5 
معیار را تعریف و بر اســـاس آن مسائل 
عمده را شناسایی کرد؛ نخست میزان 
فراوانی و تکرار آن مســـأله، دوم میزان 
و درجـــه حساســـیت جامعـــه نســـبت 
بـــه آن، ســـوم شـــدت آسیب‌رســـانی و 
هزینه‌آفرینی، چهارم گســـتره، وسعت 
و ســـطح تأثیرگـــذاری آن مســـأله بـــر 
جامعـــه و افـــراد آن و پنجـــم میـــزان و 
شـــدت تأثیرگـــذاری بـــر مســـائل نوین 

. ست ا
بـــا توجـــه بـــه ایـــن نـــکات، مهم‌ترین 
مســـائل ما طی 4 دهه گذشته را چنین 

می‌تـــوان تعریـــف و دســـته‌بندی کرد:
1.مســـائل اقتصـــادی؛ از جملـــه تورم، 
فســـاد و... 2.مســـائل فرهنگـــی؛ اعم 
از تغییـــر و تضعیـــف برخـــی ارزش‌های 
بومـــی، ســـنتی و ملـــی، شـــکاف بیـــن 
ارزش‌های رســـمی و غیررسمی و سنت 
و مدرنیته که بیش از 200 ســـال اســـت 
جامعـــه ایران با آن درگیر اســـت و هنوز 
هـــم موضوعیـــت دارد و حـــل نشـــده 
‌اســـت. 3.مســـائل اجتماعـــی؛ اعم از 
نابرابری‌هـــا و آســـیب‌های اجتماعـــی، 
4.مســـائل  و...  جمعیتـــی  تحـــولات 
زیســـت‌محیطی؛ از جملـــه بحـــران آب 
و خشکســـالی، تغییـــرات آب‌وهوایـــی 
و اقلیمی، فرســـایش خـــاک و تخریب 
جنگل‌هـــا، خشـــک شـــدن دریاچه‌ها، 
5.مســـائل  بیابان‌زایـــی.  تالاب‌هـــا و 
سیاســـی و امنیتی؛ یکـــی از مهم‌ترین 
مســـائل‌ سیاســـی و امنیتی مـــا تبدیل 
مســـائل ‌اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 
و زیســـت‌محیطی به مسائل‌سیاســـی و 

امنیتی اســـت. 
غ از این دســـته‌بندی کـــه ارائه  اما فـــار
انباشـــتگی  مـــا  ‌کـــردم، ‌ام‌ا‌لمســـائل 
مســـائل اســـت. این مســـائل در همه 
حوزه‌هـــا روی هم انباشـــته شـــده و ما 
نتوانســـته‌ایم لایـــه‌ لایـــه آنهـــا را حـــل 
‌کنیـــم تا مســـائل جدیـــدی رخ ندهد. 
این مســـائل حداقل بعد از جنگ مرتباً 
تکـــرار شـــده و در دوره‌هـــای مختلـــف 
هـــر کدام از آنهـــا نمود بیشـــتری یافته 
‌اســـت. دلیل این انباشـــتگی مســـائل 
به مســـأله حکمرانـــی مـــا برمی‌گردد و 
منظـــور از »حکمرانـــی« مجموعه‌ای از 
ســـازکارها، فرایندهـــا، نهادهـــا، ابزارها 
و راه و روش‌هایی اســـت کـــه از طریق 
آن امـــور عمومی و منافـــع ملی تدبیر و 

می‌شـــود. مدیریت 
اگر بخواهید از مسائل ایران در چهار 

دهه اخیر جریان‌شناسی به دست 
دهید آن را چطور تبیین می‌کنید؟

بایـــد  چیـــز  هـــر  از  قبـــل  و  نخســـت 
چـــون  کنیـــم  شناســـایی  را  مســـائل 
بســـیاری از تحلیل‌ها بیشـــتر معطوف 
ایـــن در  بـــه »مسأله‌ســـازی« اســـت. 
حالی اســـت که »مســـأله« ویژگی‌های 
خـــودش را دارد و دوم اینکـــه مـــا باید 
مســـائل را دســـته‌بندی کـــرده و »نظام 

مســـائل« را شـــکل دهیـــم.
»نظـــام مســـائل ایران« چند ســـطحی، 
چنـــد ضلعـــی و چنـــد لایـــه اســـت و 
ارائـــه  آن  از  کـــه  جریان‌شناســـی  در 
می‌کنیـــم، بایـــد بـــه این ویژگـــی توجه 
داشـــته‌ باشـــیم. تغییر در یک ســـطح، 
لایه و دسته بر مســـائل دیگر تأثیرگذار 
است و این مســـائل همدیگر را تقویت 
و تشـــدید می‌کنند. واقعیت این است 
کـــه مســـائل در جامعـــه ما بـــه صورت 
گســـل‌های موازی یا متقاطع هســـتند 
کـــه در شـــرایط و برهه‌هـــای مختلف، 
بنا بر بـــروز بیرونی حـــوادث، یک لایه، 

ســـطح یا گســـل از آنها فعال می‌شـــود 
و اغلـــب در آن برهـــه زمانـــی خـــاص 
تحت عنوان »مســـأله جامعه« قلمداد 
می‌شـــود. به‌عنـــوان مثـــال در همیـــن 
حـــوادث اخیـــر بـــه دلیل فـــوت خانم 
مهســـا امینی، مســـأله حجاب و سبک 
زندگـــی یـــا در نـــگاه کلان‌تـــر »مســـأله 
فرهنگ« برجســـته ‌شـــد، اما اگر حادثه‌ 
دیگـــری رخ مـــی‌داد، احتمـــالاً گســـل 
دیگری فعال می‌شـــد. بنابراین مادامی 
که بنـــا بر بروز حادثه‌ای، گســـلی فعال 
می‌شـــود، لزوماً نمی‌توان از آن گســـل 
تحت عنوان مهم‌ترین مســـأله جامعه 
ایرانی و مطالبه عمومی جامعه ســـخن 

. گفت
ز  ا هیـــم  ا بخو گـــر  ا ل  حـــا یـــن  ا بـــا 
مســـائل ایـــران در چهـــار دهـــه اخیـــر 
 ، شـــیم شـــته ‌با ا د ســـی‌  ن‌شنا یا جر
معتقـــدم مهم‌ترین مســـأله ما در دهه 
اول انقـــاب »مســـأله امنیـــت و بقای 
ملی« بود؛ به تعبیـــری، حفظ و تثبیت 
جمهـــوری اســـامی و حفـــظ تمامیت 
سرزمینی ایران یک مســـأله عمده بود 
چراکه در ایـــن دوره، هم با جریان‌های 
تجزیه‌طلـــب و هـــم با جنـــگ تحمیلی 
از  جنـــس  آن  امـــا  بودیـــم،  مواجـــه‌ 
مســـائل جامعه ‌ایـــران که ما امـــروز از 
انباشـــت آن حرف می‌زنیـــم، از دوران 
بعـــد از جنـــگ تحمیلی آغاز می‌شـــود. 
در دوره ســـازندگی مســـأله کلان مـــا 
»توســـعه اقتصادی و اجتماعی« است. 
ایـــن ابرمســـأله یکســـری  در آن دوره 
مســـائل بنیادیـــن دیگـــر را هـــم ایجاد 
کـــرده بـــود و از آن جملـــه می‌تـــوان به 
نابرابـــری اجتماعی و شـــکاف طبقاتی، 
محرومیـــت و حاشیه‌نشـــینی، تغییر و 
اســـتحاله ارزش‌های انقلابی و توسعه 

نامتـــوازن و نامـــوزون اشـــاره کرد.
در دوره اصلاحـــات »مســـأله فرهنـــگ 
سیاســـی، آزادی‌های سیاسی و حقوق 
برجســـته   » ی ند و شـــهر و  ســـی  سا ا
دوره  یـــن  ا در  احتمـــالاً  و  می‌شـــود 
چنین اندیشـــیده می‌شـــد که »توسعه 
سیاســـی« می‌تواند »توسعه اقتصادی« 
به بـــار آورد. به لحـــاظ تئوریک، در این 
ح‌  زمینـــه همـــواره ایـــن مناقشـــه مطر
بوده‌ اســـت که توسعه سیاسی، توسعه 
اقتصادی به بـــار می‌آورد یـــا بالعکس؟ 
برخـــی بر ایـــن باورند که چون توســـعه 
اقتصادی در دوره ســـازندگی برجســـته‌ 
شـــد و این برجســـتگی نامـــوزون بود، 
در دوره بعد مســـأله توســـعه سیاســـی 

بروز بیشـــتری پیـــدا کرد.
ی  قـــا آ لـــت  و د ل  و ا نیمـــه  ر  د
احمدی‌نـــژاد مجـــدداً بازگشـــت بـــه 
»مســـائل اجتماعـــی و اقتصـــادی« را 
تجربـــه می‌کنیـــم و مســـأله اصلی در 
ایـــن دوره »عدالـــت« در یـــک معنای 
همه‌جانبـــه اســـت، چراکه واکنشـــی 
به توســـعه سیاســـی نامتوازن در دوره 
قبـــل بـــود. ولـــی در دوره دوم دولت 
آقـــای احمدی‌نـــژاد بخصـــوص بعد از 
تحولات ســـال 1388 مجدداً بازگشت 
به »مســـائل سیاســـی« رقم می‌‌خورد. 
در ایـــن دوره مســـأله اعتمـــاد، وفاق 
سیاســـی و ســـرمایه اجتماعی مطرح 

می‌شـــود.
بـــه  دوبـــاره  بازگشـــت  آن  از  پـــس 
»مســـائل اجتماعـــی و اقتصادی« رقم 
می‌خـــورد و اوج آن را در ســـال‌های 
96 و 98 شـــاهد هســـتیم. بـــه اعتقاد 
مـــن در دوره حاضـــر هم بازگشـــت به 
»مطالبـــات اقتصـــادی و سیاســـی بـــا 
چهره فرهنگـــی« را تجربـــه می‌کنیم. 
در دوره کنونـــی، در نتیجـــه انباشـــت 
مطالبـــات گذشـــته نارضایتی‌هایـــی 
بـــه وجود آمـــده اســـت؛ مطالباتی که 
از دولت‌هـــای پیشـــین بعـــد از جنگ 
تحمیلـــی کلید خورد و تا بـــه امروز نیز 

ادامـــه پیدا کرده اســـت.
معتقدم مســـائل جامعه ما بیشـــتر از 
آنکه خطی باشـــد سینوسی است، گاه 
وجه فرهنگی برجســـته می‌شـــود، گاه 
سیاســـی و اقتصـــادی اما بـــا این حال 
در برهـــه کنونـــی ‌مطالبـــات اکثریـــت 
جامعه ما اقتصادی و معیشـــتی است 
و با مطالبات کســـانی کـــه در اتفاقات 
اخیـــر ایـــران در کف خیابـــان بودند، 
متفاوت اســـت. اعتقاد دارم مســـائل 
بسترســـاز  اقتصـــادی  و  اجتماعـــی 
حوادث اخیر و دوره‌های قبل اســـت.
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1 در شـــرایطی کـــه یک جامعـــه بـــا بحران‌هـــای اجتماعی یا 
سیاســـی – فرهنگـــی مواجـــه می‌شـــود اغلـــب این ســـؤال از 
فلاســـفه پرســـیده می‌شـــود که ســـهم فلســـفه در حـــل این 
بحران‌هـــا و نقـــش فیلســـوفان و حکیمـــان در گره‌گشـــایی 

اوضاع چیســـت؟
برای رســـیدن به جـــواب این دســـت از پرســـش‌ها ابتدا باید 
بدانیـــم کـــه »دانایی« چیســـت و »فرزانه« کیســـت؟ و در چه 
شـــرایطی »دانایی« بـــه »فرزانگی« بدل می‌شـــود؟ و فرزانگان 
یـــک جامعه چطور می‌توانند در حـــل بحران‌ها و چالش‌های 

یک ســـرزمین ســـهیم شـــوند؟ و پای »فلســـفه« و »حکمت« 
چگونه به ایـــن ماجراها باز می‌شـــود؟

2 برای گذر از بحران‌‌های اجتماعی و سیاســـی نخســـت باید 
آن بحران را بدرســـتی شـــناخت. در قدم اول اهمیت بســـیار 
دارد که بدانیم چه عوامل، زمینه‌ها و بســـتر‌هایی، زمینه‌ســـاز 
بحـــران شـــده اســـت. اینجا اســـت کـــه نقـــش دانش‌هایی 
همچون »فلســـفه« و »حکمت« که همواره دغدغه شـــناخت 

و کشـــف حقیقت دارند، برجســـته می‌شود.
امـــا فلســـفه در اصـــل »حکمت« ‌اســـت. یعنی فیلســـوف در 
مناســـبات فکری و اجتماعی بایـــد کاری مطابق با »حکمت« 
انجـــام دهـــد و حکمت هم مشـــتمل بر دو بخـــش »حکمت 
نظری« و »حکمت عملی« اســـت؛ حکمت نظری در بردارنده 

دانـــش‌ نظری اســـت و حکمت عملـــی بر اجرایـــی کردن آن 
دانش نظـــری مبتنی اســـت. ســـهمی که فلســـفه و حکمت 
در گـــذر از بحران‌ها می‌تواننـــد ایفا ‌کننـــد، از رهگذر التفات 
توأمان به هر دو ســـاحت »حکمت نظری« و »حکمت عملی« 

قابل تحقق اســـت.
3 یکی از مشـــکلات امروز ما، به همین اجرایی کردن دانش 
نظـــری برمی‌گـــردد. چرا کـــه افراد دانـــای بســـیاری داریم اما 
در بکارگیـــری این دانایـــی، در برخی عرصه‌هـــا ضعف داریم 
و همیـــن امـــر باعث می‌شـــود تا در گـــذر از برخـــی بحران‌ها 
آنگونه که شایســـته اســـت کارآمد عمل نکنیم. ناکارآمدترین 
شـــیوه در برخـــورد بـــا بحران‌ها، روش واکنشـــی اســـت. به 
همیـــن دلیل نیاز اســـت که ســـهم »فرزانـــگان« را در عرصه 

عمل‌ بیشـــتر کنیم.
قدمـــای ما همواره »دانایـــی« و »فرزانگـــی« را لازم و ملزوم 
هم می‌دانســـتند. مقصـــود آنان از »دانایـــی« همان دانش 
نظری اســـت کـــه از آن بـــه مثابه »چشـــم« یـــاد می‌کردند. 
امـــا »فرزانگی« را بکارگیری دانش نظـــری یا حکمت عملی 
می‌دانســـتند و از آن بـــه مثابه »پـــا« ســـخن می‌گفتند و بر 
این بـــاور بودند که »پـــا« باید آنگونه که »چشـــم‌« می‌بیند، 
عمل ‌کنـــد. از منظر آنان، فرزانه کســـی اســـت که می‌داند 
چگونـــه »دانایـــی« را به عمل بگیـــرد. به این اعتبار اســـت 
که گفتـــه می‌شـــود مادامی که دانایـــی و فرزانگـــی توأمان 
نشـــود، از فلســـفه و حکمت هم در گـــذر از بحران‌ها کاری 

. ید برنمی‌آ

در ستایش فرزانگی
»دانایی« چطور به »فرزانگی« بدل می‌شود؟

دکتر غلامرضا اعوانی
استاد فلسفه و عضو فرهنگستان علوم

ـــرش بـ

از عالمان علم سیاســـت انتظار دارند همچون سلبریتی‌ها 
»کنشگری سیاسی« کنند!

آنان کـــه از »بی‌عمل شـــدن علم سیاســـت« ســـخن 
می ‌گوینـــد، انتظـــار دارنـــد عالمان علم سیاســـت به 
مثابه ســـلبریتی‌ها عمل‌ کرده و »کنشگری سیاسی« 

کنند؛ بدین معنا که در قامت اپوزیســـیون در خصوص 
مســـائل جـــاری همچـــون اعتراضـــات و اغتشاشـــات، 

مواضع سیاســـی خـــاص و عملی اتخاذ کننـــد. در حالی که 
مهم‌تریـــن نقـــش اهالی علم سیاســـت، »آگاهی‌بخشـــی« و 

»تحلیل درســـت مســـائل« به شـــکلی بی‌طرفانه و تجویز‌هایی 
برای حل آن مشـــکل در جهـــت تأمین منافـــع عمومی و ملی 

. ست ا

تقاضـــا نیز توازن وجود نـــدارد و ارتباط 
نامعادله‌ای شـــکل گرفته اســـت.

واقعیـــت این اســـت که کارکـــرد اصلی 
عالمـــان علم سیاســـت »تولیـــد علم« 
اســـت، کـــه ایـــن مهـــم را هـــم انجام 
نباشـــد  مطلـــوب  شـــاید  می‌‌دهنـــد 
امـــا بی‌عمـــل هـــم نیســـت. دومیـــن 
کارکرد آنـــان، حضور در دســـتگاه‌های 
اجرایی اســـت، بدین معنـــا که علمای 
سیاســـت، خود وارد حوزه‌های اجرایی 
شـــوند. به اینها »دانشـــمندان کارگزار« 
گفته می‌شـــود کـــه این مهـــم را هم به 

انجام می‌رســـانند.
ســـوم، ایفـــای »نقش اتاق فکـــر« برای 
دولت اســـت کـــه دســـت‌کم در دولت 
آقـــای رئیســـی، تـــاش بر این اســـت 
که از این ظرفیت، اســـتفاده بیشـــتر، 
بهتـــر و بهینـــه‌ای شـــود. اگرچه بخش 
زیادی از این ظرفیـــت هنوز هم بدون 

اســـتفاده مانده است.
چهـــارم، ایفـــای »نقش روشـــنفکری« 
حضور در ســـپهر و حـــوزه عمومی اعم 
از رســـانه، مطبوعـــات و... اســـت؛ به 
تعبیری، ایفای »نقش آگاهی‌بخشی«، 
ح  مرجعیـــت اجتماعی، انتقـــال و طر
مطالبات مردم اســـت. اینهـــا از جمله 
کارکردهـــای سیاســـت‌پژوهان اســـت. 
به نظـــرم، عالمان علم سیاســـت این 

کارکردهـــا را ایفا کـــرده و می‌کنند.
احتمـــالاً آنـــان کـــه از بی‌عمل شـــدن 
می‌گوینـــد،  ســـخن  سیاســـت  علـــم 
علـــم  عالمـــان  کـــه  دارنـــد  انتظـــار 
سیاســـت و علـــوم سیاســـی بـــه مثابه 
ســـلبریتی‌ها عمل‌کـــرده و بـــه نوعـــی 
کنشـــگری سیاســـی کنند؛ بدین معنا 
که، در قامت اپوزیسیون، در خصوص 
مســـائل جاری، همچـــون اعتراضات و 
اغتشاشـــات، مواضع سیاســـی خاص 
و عملـــی اتخـــاذ کننـــد. در حالـــی که 
مهم‌ترین نقش اهالی علم سیاســـت، 
به معنـــای ایجابـــی، آگاهی‌بخشـــی و 
تحلیـــل درســـت مســـائل بـــه شـــکلی 
بی‌طرفانـــه و تجویز‌هایـــی بـــرای حل 
آن مشـــکل در جهـــت تأمیـــن منافـــع 
عمومـــی و ملی اســـت؛ همچنین، نقد 
عالمانـــه، منصفانـــه و ســـازنده قدرت 
بـــرای ارتقـــای حکمرانـــی و کارآمـــدی 
بیشـــتر از جمله وظایـــف عالمان علم 
سیاســـت اســـت؛ کـــه بـــه نظـــرم این 
وظیفـــه و کارکرد مهم هم توســـط این 
عالمـــان در جامعه ما صورت می‌گیرد.

برخی بر این باورند که در 4 دهه 
اخیر مطالبات ایرانیان چنین سیری 

را طی کرده است که از مطالبات 
سیاسی شروع شد و سپس به 

مطالبات اقتصادی و فرهنگی رسید 
و اکنون با مطالبات سبک زندگی 
در جامعه مواجهیم. آیا با چنین 

دسته‌بندی از مسائل ایرانیان 
موافق هستید؟

یـــن  ا بـــر  یـــی  ها نقد  ، م نظـــر بـــه 
جریان‌شناسی وارد اســـت؛ مسائل ما 
نخســـت ماهیتی اقتصادی و اجتماعی 

داشـــت و بعـــد سیاســـی ‌شـــد.
دوم اینکـــه پدیدارگرایانـــه اســـت و نه 
پدیدارشناســـانه‌؛ پدیدارگرایانـــه یعنی 
تنهـــا بـــه ظاهر پدیـــده توجـــه می‌کند 
و اصـــل را بر ظاهـــر می‌گـــذارد و عمق 
و ریشـــه مســـائل و حـــوادث را مدنظر 

قـــرار نمی‌دهد.

یکـــی از پیش‌شـــرط‌های هرگونـــه سیاســـتگذاری و برنامه‌ریزی در یـــک جامعه، 
رســـیدن به درک درســـتی از »مســـائل آن جامعـــه« اســـت و مادامی کـــه نتوانیم 
جریان‌شناســـی‌ و دســـته‌بندی از این مســـائل و مطالبات جامعه داشـــته باشیم، 
عمـــاً در حل آنهـــا توفیق نخواهیم داشـــت. در عیـــن حال، باید نســـبت به این 
نکتـــه هم حســـاس بـــود کـــه در عرصـــه »مســـأله‌یابی« به ورطـــه »مســـأله‌بافی« 

! نیفتیم
از ایـــن رو، در گفت‌وگـــو بـــا دکتـــر ســـید جـــال دهقانی‌فیروزآبـــادی، اســـتاد 
علوم‌سیاســـی دانشـــگاه علامـــه طباطبایـــی ســـعی کرده‌ایـــم جریان‌شناســـی‌ از 
مســـائل و مطالبات ایرانیان در 4 دهه اخیر بدســـت دهیم و در این بین از ســـهم 
اهالی علوم‌سیاســـی در تبیین این مســـائل و تجویز راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت 
از آنها پرســـش ‌کرده‌ایم تا پاســـخی برای این ادعـــا بیابیم که آیا »علم سیاســـت« 
در جامعـــه مـــا بی‌کارکـــرد و »عالمـــان علوم‌سیاســـی« ما در شناســـایی مســـائل 
جامعـــه، ناتـــوان شـــده‌اند؟ دهقانی‌فیروزآبـــادی، دکتـــرای روابـــط بین‌الملل از 
دانشـــگاه بروکسل بلژیک دارد و از برگزیدگان جشـــنواره فارابی در سال 91 است. 
او همچنین در ســـال 95 در همین جشـــنواره بـــه عنوان »نظریه‌پرداز برجســـته« 
برگزیـــده‌ شـــد. او ریاســـت دانشـــکده حقـــوق و علوم‌سیاســـی دانشـــگاه علامـــه 

طباطبایـــی را نیز در کارنامـــه علمی و اجرایـــی خود دارد.

ر  د جامعـــه  ئل  مســـا و  موضوعـــات 
زیرشـــاخه‌ها و گرایش‌هـــای مختلفـــی 
همچـــون، مســـائل ایـــران، مطالعات 
اســـتراتژیک و امنیتی- دفاعی، اقتصاد 
سیاســـی، روابط بین‌الملل و مطالعات 
منطقه‌ای، جامعه‌شناســـی سیاســـی، 
ی  ر ا سیاســـتگذ  ، سیاســـی فرهنـــگ 
ســـی  ر بر و  تبییـــن   . . . و مـــی  عمو
از رهگـــذر زیرشـــاخه‌های  می‌شـــود. 
دانش سیاســـت، تصویر نسبتاً جامعی 
و  می‌شـــود  ارائـــه  ایـــران  مســـائل  از 
تجویز‌هایـــی هـــم بـــرای این مســـائل 
صورت می‌گیرد. شـــاید مشـــکل اصلی 
اینجاســـت که کمتـــر به ایـــن تجویزها 

عمـــل می‌شـــود.
بنابراین با این اظهارنظر که برخی 

مدعی می‌شوند »علم سیاست در 
جامعه ما بی‌اثر و بی‌کارکرد شده 

است« موافق نیستید؟
خیـــر، موافـــق نیســـتم. مـــا اول باید 
مشـــخص کنیم که منظور از بی‌عمل 
مقصـــود،  گاهـــی  چیســـت؟  شـــدن 
کارکردهای ذاتی علم سیاست است؛ 

بدین معنا که چقدر علم سیاســـت در 
ایران توانســـته کارکردهـــای ذاتی خود 
را عملیاتـــی‌ کنـــد. کارکرد ذاتـــی برای 
علم سیاســـت اعـــم از تبیین، تحلیل 
تولیـــد  جامعـــه،  مســـائل  تفســـیر  و 
معرفـــت و علـــم محض، تولیـــد علم 
انتقـــادی به معنـــای چگونگی حرکت 
از وضـــع موجود بـــه وضـــع مطلوب، 
و علـــم کاربـــردی و مشکل‌گشاســـت. 
بنابراین وقتی از بی‌عمل شـــدن علم 
سیاســـت، ســـخن بـــه میـــان می‌آید 
احتمـــالاً منظور این اســـت که علمی 
کارکـــردی و مســـأله‌محور نیســـت یـــا 

کمتر بوده اســـت.
اگـــر انتظار داریـــم که علم سیاســـت، 
مســـأله‌محور و کاربـــردی باشـــد بایـــد 
تقاضـــا برای تولید این نـــوع علم وجود 
داشـــته‌ باشـــد. مهم‌تریـــن متقاضـــی 
هـــم دولـــت و بخـــش عمومی اســـت. 
بنابرایـــن، اگر علم سیاســـت بی‌عمل 
بـــه نظـــر می‌رســـد، بدین دلیل اســـت 
که تقاضایی برای آن صورت نمی‌گیرد. 
حتـــی می‌تـــوان گفـــت بیـــن عرضـــه و 


